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فرهنگ
C U L T U R E

می‌کردند. نهر نیز روشن بود. یادم هست 
که به دلیل فشار گاز بالا و پرتاب نارنجک 
درپــوش اسلحه‌ام گم شد. روی زمین به 
کــه در همین  دنــبــال درپـــوش می‌گشتم 
حین، اسلحه‌ای به زمین افــتــاد. ســرم را 
گرفتم و نگاهم به لطیف قفل شد. او  بالا 
نقش زمین شد و بدنش می‌لرزید. همان 
لحظه منوری فضا را روشن کرد و واقعه را در 
زیر نور منور دیدم. خون از شاهرگ گردن 
دوســت عزیزم به روی چفیه می‌ریخت. 
کشید نگاه‌مان با هم تلاقی  به پهلو دراز 
کرد. بعد از چند دقیقه، نگاهش را از من 
کــرد و آرام و  گرفت و سمت دیــگــری نگاه 
شمرده گفت: »السلام علیک یا اباعبدلله 
الحسین، السلام علیک یابن رســول‌الله« 
گفت و سیاهی چشمانش رفــت و  ایــن را 
سفید شد. لبانش به رعشه افتاد. پاشنه 
ــم مـــی‌خـــورد.  ــای ــاه ــاق پ پــوتــیــنــش بـــه ســ
دهــانــش بــاز و بسته مــی‌شــد. لطیف هم 

آسمانی شد. 
ایـــن درخـــشـــان‌تـــریـــن صــحــنــه عملیات 
که در ذهنم نقش بست و  کربلای 5 بــود 
دنــیــای خــام مــرا بــه هــم ریــخــت. یکسال 
بعد بــرادرم عبدالرسول در عملیات بیت 

المقدس 3 شهید شد. 
 با این حضور گسترده در جبهه آن هم 
در خط مقدم دفــاع، حتما خاطرات تلخ 
زیادی هم دارید، می‌خواهم بپرسم آیا این 
خاطرات تلخ هم باعث اتفاقی در ذهن و 
جان شما شده‌اند که بعدها در کار نوشتن 

مؤثر باشند؟ 
بله. جنگ است و آهن و گوشت و جان و 
! یکی از خاطرات تلخ من  گلوله داغ دیگر
مربوط به کانال ماهی است. خاطره‌ای از 
عملیات کربلای 5 که در حین عبور مجبور 
بودیم درون کانال از روی اجساد بعثی‌ها 
بگذریم و خیلی حال بدی داشتیم. ماجرا 
هم از ایــن قــرار بــود که در حین عملیات 
کربلای 5 از یک کانال باید عبور می‌کردیم. 
کــانــال عــرض یــک متر و عمق ســه متر  آن 
داشت و نزدیک به 300 جسد بعثی در آن 
بود. مجبور بودیم از روی اجساد حرکت 
کنیم. عبور از روی اجساد برای من که یک 
نــوجــوان بــودم بسیار سخت بــود و حس 
ــی مجبور بودیم  ــدی داشــتــم ول خیلی ب
اتمام می‌رساندیم.  به  را  باید عملیات  و 
ــه‌ای تـــکـــان‌دهـــنـــده بــــــود. پــس  ــنـ ــحـ صـ
کنار این صحنه و دیگر  گرفتم در  تصمیم 
کننده جنگ، لحظات  صحنه‌های متأثر 
کنده از جانبازی و شجاعت و شهادت  آ
دوستانم را در قالب کتاب جاودانه کنم و 
همین اتفاقات آغاز دنیای نوشتن ما شد. 
ــرادران شهیدتان  در مــورد بـ
کتاب نوشته‌‌اید. در‌باره این  هم 
عزیزان صحبت کنید و از این آثار 

هم بگویید. 
ــرادرم آقـــا ســیــد عــبــدالــرســول  ــ ــ ب
آخر  سال  دانشجوی  محمودی 
تــربــیــت معلم شــیــراز‌، ســـال ۶۶ 
ک ایشان را  شهید شد و پیکر پا
سال ۶۷ آوردند. من عبدالرسول 
ــار در پــادگــان بعثت  را آخــریــن ب
دیــدم. آذر مــاه ســال 1366 بود. 
ــر تــربــیــت  ــرم آخــ ــ عــبــدالــرســول ت
معلم بــود و من هم با هفت نفر 
از بچه‌های روستا، تازه‌وارد سپاه 
شــده بــودم و در حــال گذراندن 

دوران آموزشی بودیم. 
ــان بــربــری  ــ ــم آمــــد. ن ــات ــاق یـــک روز بـــه م
بـــرایـــم خـــریـــده بــــود. بـــا دیـــدنـــش خیلی 
خوشحال شدم. پس از گفت‌وگویی کوتاه 
خداحافظی کرد و رفت. در حین رفتن چند 
کرد و من هم برایش  بار برگشت و نگاهم 
دست تکان دادم. این آخرین دیدارم بود. 
دو مــاه از آخرین دیــدارمــان می‌گذشت. 
ــه نــامــم را در  ــــودم ک درســـپـــاه ســپــیــدان ب
بلندگو خواندند و گفتند تلفن دارم. خود 
را بــا شتاب بــه تلفنخانه رســانــدم. پشت 
خط عبدالرسول بود و گفت از مهاباد زنگ 

خوانندگان روزنامه صحبت کنید. 
ــاره کنم  ــن تــجــارب اشـ ــر بــخــواهــم بــه ای گ ا
خیلی مفصل می‌شود اما به‌عنوان نمونه 
کوتاه می‌کنم و مــی‌گــذرم. 8 آذر  اشــاراتــی 
محمد  حضرت  سپاهیان  با   1365 ســال 
)ص( عـــازم جبهه جــنــگ شـــدم. پــس از 
گـــردان حــضــرت فاطمه زهــرا  چــنــدی در 
)س( لشکر 19 فجر نارنجک انــداز دسته 
شدم. همان جا عملیات کربلای 4 شروع 
کــریــز و  ــک خــا ــا گــــردان پــشــت ‌ی ــا ب شـــد. م
نزدیک میدان نبرد مستقر شدیم. قرار بود 

در موج دوم وارد عملیات شویم. 
ولی متأسفانه عملیات لو رفت و 
کار نبود. آن  دیگر موج دومی ‌در 
عملیات به شکست انجامید. به 
شهر گتوند برگشتیم و تمرینات را 

شروع کردیم. 
کربلای پنج  تا چشم بر هم زدیــم 
ــا مــثــل یک  ــ شـــروع شـــد. آن روزه
گــذشــت. دوستانم  ــا  خــواب و روی
‌یــکــی‌ یــکــی در بـــرابـــر دیــدگــانــم 
آسمانی شدند. محمد صداقت، 
 ، ــالاری، محمدرضا رهبر بابک س
حسین اسماعیلی، محمد نیازی 
و خیلی‌های دیگر که پر گشودند 
و به دیــدار معشوق شتافتند‌ اما 
شهادت لطیف طیبی‌ به گونه‌ای 

را  شهادتش  لحظه  هیچگاه  بـــود‌؛  دیــگــر 
فراموش نمی‌کنم. 

خاطرم هست که عملیات کربلای 5 با اذان 
کریز  مغرب شروع شد. ما در سینه‌کش خا
گرفتیم.  نــارنــجــک سنگر  پــرتــاب  جــهــت 
لطیف طیبی، یکی از بچه‌های صفاشهر 
با فاصله‌ای کمتر از دو قدم ایستاده بود. 
او معلم بود. نارنجک‌ها را یکی یکی روی 
اسلحه مــی‌گــذاشــتــم و پــرتــاب مــی‌کــردم. 
کامل  نارنجک چــهــارم را بــرداشــتــم. هــوا 
تاریک شــده بــود ولــی منورها نورافشانی 

می‌زند. پس از احوالپرسی گفت: خواهش 
می‌کنم به جبهه نیا و مراقب خواهرمان 
باش. )زیــرا خواهرم در آن زمان در شیراز 
معلم بــود( او در آنجا غریب اســت هــر از 
گاهی به او سر بزن زیــرا پدر و مــادر نگران 
هستند. در ادامه گفت: الان تو فرمانده‌ای 
گر بیایی به احتمال قوی شهید خواهی  و ا
ــن آمـــوزش  گــفــتــم: داداش م ــه او  شـــد. ب
دیده‌ام و تو معلمی. وظیفه من است که 
ــروم...  ــروم، شما برگرد تا من ب به جبهه ب
همان لحظه تلفن قطع شد و آن آخرین 
صدایی بود که از عبدالرسول شنیدم و او 

به شهادت رسید. 
شهادت عبدالرسول در خانواده ما پایان 
خط شهادت نبود و 28 ســال بعد یعنی 
در سال 1394 تکرار شد. آن سال قرار بود 
چهار برادر در اربعین حسینی به پابوس 
که به دلیل اعزام  امــام حسین)ع( برویم 
برادرم ستار به سوریه، برنامه کنسل شد. 
کوچکترم بــه دلیل شغلش  ، بـــرادر  ســتــار
در بندر زندگی می‌کرد و از همان جا عازم 
ــال 1354  ــرداد س ــد. ســتــار 3 خـ ســوریــه ش
ــه و ســیــاه چــادرهــای  ک دانـ ــورد خـــا در یـ
کــنــار فوتبال،  عشایری بــه دنــیــا آمـــد. در 
کرد و به  ورزش ژیمناستیک را هم دنبال 
کوتاهی سرآمد این رشته ورزشی  فاصله 
کشور  دانــشــجــویــان  و در مسابقات  شــد 
مــقــام‌آور شــد. پــس از پــایــان دانــشــگــاه در 
ــیــروی دریــایــی  ــه ن کــارشــنــاســی، ب مقطع 
سپاه پــاســداران پیوست. پس از چندی 
که  کــرد. از آنجا  در تابستان 1380 ازدواج 
علاقه زیــادی به ورزش داشــت در رشته 
شنا استاد شد و در تکواندو کمربند مشکی 
دان دو را گرفت. ستار ادامه تحصیل داد 
و در دانشگاه پیام نور قشم موفق به اخذ 
فــوق لیسانس در رشته مدیریت شــد. با 
شــروع بــحــران‌هــای منطقه بــه مدافعان 

حرم پیوست. 
حــــدود هــفــت روز بــعــد از ســـوریـــه زنــگ 
تلفن قطع شد،  احــوالــپــرســی  زد، وســط 
که سال 1366 برای من و  »همان اتفاقی 
عبدالرسول افتاد، تکرار شد.« روی مبل 
نشسته بـــودم. بــا اضــطــراب بلند شــدم و 
تکرار  بــاز  قصه  ایــن  گفتم:  بچه‌ها  بــه  رو 
می‌شود و ستار شهید مــی‌شــود. بچه‌ها 
خیلی دلــداری دادنــد. آن روز نتوانستم 
در خانه بمانم. پشت ماشین نشستم و 
در خیابان‌های شهر با چشمی اشک‌آلود 
ــادت بـــرادر  ــه مــی‌گــشــتــم. 17 آذر خــبــر ش
عزیزم را دریافت کردم. آن‌طور که شنیدم 
ستار 16 آذرمـــاه ســال 1394 بعد از چهار 
شبانه روز تلاش و مجاهدت در آزاد‌سازی 

اصابت  با  روستا  و  شهرک  چند 
ــک کـــورنـــت بـــه خــــودروی  ــوش م
حامل ایــشــان، به همراه دو نفر 
از همراهانش به شهادت  دیگر 

رسید. 
 در کتاب ستاره‌های بلوچ به 
زنــدگــی عــبــاس نــارویــی، جانباز 
ــع حــــرم و از روحـــانـــیـــون  ــدافـ مـ
که  روستاهای اطــراف ایرانشهر 
سال ۱۳۹۴ در جریان نبرد سوریه 
در شهرک عزیزیه واقع در جنوب 
ــود را از دست  ــای خ حلب دو پ
داد، پرداخته و روایتی لطیف از 
ــراز و فــرودهــای زنــدگــی ایشان  ف
ــه کــرده‌‌ایــد. کمی در‌بــاره این  ارائ
را  آن  از  بخشی  و  بگویید  کتاب 

بــرای خوانندگان روزنــامــه جــام‌جــم نقل 
کنید. 

کتاب ستاره‌های بلوچ در واقع سرگذشت 
ایــن روحــانــی اســت کــه از کــودکــی شــروع 
می‌شود و به نبرد سوریه و حضور در گروه 
نبویون می‌رسد. نبویون به رزمنده‌های 
که هم از شیعیان  بلوچستانی‌ می‌گویند 
‌هستند و هم از اهل‌تسنن. در ستاره‌های 
بلوچ، د‌ر حقیقت عبارس نارویی، محور 
است، جوان وطن‌دوست بلوچ که خود را 
متعلق به ایران و جهان اسلام و انسانیت 

می‌داند. در کنار ایشان دیگر همرزمان شیعه 
و سنی‌اش هم دیده می‌شوند. باید اشاره کنم 
که آنچه در کتاب آمده، کاملا مبتنی بر واقعیات 
است. شاید من جزئیات را پُررنگ‌تر کرده باشم 
اما کلیت کار کاملا مستند است و تلاش کرده‌ام 
بر اصــل خــاطــرات وفـــادار بمانم و تغییری در 

اصل ماجراها ایجاد نشود. 
برایتان  را  بلوچ  ســتــاره‌هــای  کتاب  از  بخشی 

می‌خوانم. 
که  کـــار اســـت  ــرّی در  ]..... نــمــی‌دانــم چــه سـ
می‌گیرد،  قــرار  سختی  امتحان  مقابل  تــا  آدم 
هرچه  چشمش!  پیش  مــی‌آیــد  گــذشــتــه‌اش 
گذشته  ، غـــرق شـــدن در  ــر ــوارتـ امــتــحــان دشـ
ــودم فکر  ــورد خـ کــه در مـ . چــیــزی  هــم بیشتر
نــمــی‌کــردم، مــأمــوریــت ســوریــه بــود. نــه این‌که 
علاقه نداشتم‌؛ برعکس، خیلی علاقه داشتم 
که می‌رفتند، غبطه  آنهایی  گاهی به حــال  و 
هــم مــی‌خــوردم‌ امــا نــمــی‌دانــم چــرا خــود را با 
آنها که رفته بودند، برابر نمی‌دیدم و کمترین 
تلاشی برای رفتن نمی‌کردم. انگار همان‌قدر 
ــه از روســـتـــای بــیــســت‌خــانــواری »گــزهــک«  ک
کــوه‌هــای  بلوچستان و از دل آن دشـــت، بــه 
گــرس و سی‌سخت پرت شده بــودم، خود را  زا
که یکهویی بخواهم از  پرت‌تر از آن می‌دیدم 

غربت شام سر دربیاورم..... . 
ــی آدم  ــدگ ــایـــی در مسیر زن ــم آدم‌هـ گــاهــی ه
دارد.  فرق  البته  وضعیتش  می‌شوند.  خاص 
کُــنــدِل پسر  کودکی و تــوی محل،  مثلا دوران 
ک بـــود. پیش  شــیــردل، عجیب بــرایــم ترسنا
نمی‌آمد که مرا ببیند و کتکی از دستش نخورم. 
کله‌اش  کنم، سر و  می‌رفتم سر قنات آب‌تنی 
پیدا می‌شد و من فرار می‌کردم. چند بار ناچار 
شدم با سر و روی کف‌آلود، یک‌نفس تا خانه 
بــدوم کــه دستش بــه مــن نــرســد. کــف شامپو، 
که  ، در حالی  چشم‌هایم را می‌سوزاند و مــادر
سطلِ آب را روی سرم خالی می‌کرد، سرم داد 
مــی‌زد کــه چــرا بــا ایــن وضــع برگشته‌ای، و من 
چیزی نمی‌گفتم‌؛ می‌ترسیدم بین دو خانواده 
شر و دعوا درست شود. دیگر جوری شده بود 
که از دور می‌دیدمش، فــرار مــی‌کــردم. دست 
کشیدم سیب‌ترش‌های  آخر هم فقط نقشه 
گزهک، فقط  کنم. توی  باغش را یکجا غــارت 
او سیب‌ترش داشت. شب، بچه‌های 
رفیق و پایه را بردم همه سیب‌های هر 
دو درخت را چیدیم و بیرون از باغ، بین 
خودمان تقسیم کردیم. سهم خودم را 
بیرون از خانه توی یک »سُند« درب 
ــان و دورانـــداخـــتـــه‌شـــده، بین  ــ و داغ
ــودم و  ــرده ب ک بوته‌های تُـــرات مخفی 
تــا چند روزی بــا آنــهــا حــال مــی‌کــردم. 
کُندِل بیشتر شده بود‌  بعد از آن، لج 
اما من هم ماهر شده بودم و نزدیک 
نمی‌شدم که بتواند نرمی گوشم را جر 
بدهد و بعد با یک پشت‌گردنی جان به 

لبم کند. [
 و سخن پایانی! 

هر چیزی به شکلی ماندگار می‌شود و 
داستان انقلاب اسلامی، ایثارگران آن 
و واقعه بزرگی که امروز جهان راتحت تأثیر قرار 
داده است با»روایت اول« و »روایت درست و 
کسی دستی  « محفوظ می‌ماند. هر  تأثیرگذار
کند.  کار مهم غفلت  بر قلم دارد نباید از این 
مردم ایران نشان داده‌انــد که در صحنه‌های 
حساس و مهم خیلی بزرگ و تأثیر‌گذار هستند، 
ما نجنگیده بودیم اما جنگ را در خط مقدم 
یاد گرفتیم، ننوشته بودیم اما آن را به صورت 
گر تلاش کنیم  خود‌‌آموز یاد گرفتیم و امرو‌ز هم ا
اثرگذار  و  قادریم در هر صحنه‌ای بدرخشیم 

باشیم. این حرف آخر من است. 

آثاری مثل »بوشهر 
در جنگ« به 

فعالیت‌های این 
استان در دوران 

دفاع‌مقدس 
می‌پردازد که  در 
این اثر تلاش یک 
روستا با همان 

سادگی اهالی‌اش 
برای بیرون کردن 

دشمن از خاک 
کشورشان به 
تصویر کشیده 

شده است

هر چیزی به 
شکلی ماندگار 

می‌شود. 
داستان انقلاب 

اسلامی، 
ایثارگران آن و 
واقعه بزرگی 

که امروز جهان 
راتحت تأثیر قرار 

داده است. 
اتفاقی که  

با»روایت اول و 
درست« حفظ 

می‌شود

 از محمد محمودی نور‌آبادی 
بیشتر بدانیم!

مهرنجان  روســـتـــای  در   ۱۳۴۹ مــتــولــد  نـــورآبـــادی،  مــحــمــودی  محمد 
از شــهــرســتــان ممسنی )اســـتـــان فــــارس( اســــت. وی در پــایــیــز ســال 
۱۳۶۵ از مــدرســه بــه جبهه رفــت تــا در دســتــه‌‌ یــک از گــروهــان دوم 
ـــردان حضرت فــاطــمــه)س( بــه‌‌‌عــنــوان نــارنــجــک‌‌انــداز دســتــه، ایفای 

ُ
 گ

وظیفه کند. 

بعد از آن هم در عملیات کربلای ۴ و ۵ شرکت کرد. محمودی نورآبادی 
از سال ۱۳۷۰ به‌‌‌طور جدی وارد عرصه‌‌ نویسندگی شد. از او تاکنون 

حدود ۲۰ اثر به چاپ رسیده است. 
بیشتر آثار وی درباره‌‌ خاطراتش از حضور خود و دو برادر شهیدش است 
که در دفاع‌مقدس و جنگ با داعش به شهادت رسیدند. برخی از این 
آثار که با تحقیق میدانی و حضور نویسنده در کشورهای افغانستان 
و سوریه نوشته شده، در نوع خود بی‌نظیر است. آثار محمد محمودی 
ــورآبــادی کــه تاکنون در جــشــنــواره‌هــای کــشــوری خــوش درخشیده،  ن

عبارت ‌است از:
»سرریزون«‌؛ رتبه‌‌ اول سیزدهمین جشنواره‌‌ دوسالانه‌‌ انتخاب کتاب 

سال دفاع مقدس، آذر ۱۳۸۹. 
»کاش چشم‎هایش دروغ گفته باشد«‌؛ رتبه‌‌ اول هفتمین جشنواره‌‌ 

پاسداران اهل قلم، تیرماه ۱۳۹۰. 
ــان  ــتـ ــواره‌‌ کـــشـــوری داسـ ــنـ ــشـ ــده‌‌ چــهــارمــیــن جـ ــزیـ ــرگـ « بـ »خـــــنـــــده‌‌زار
هشتمین  اول  رتـــبـــه‌  ــان«‌؛  ــجـ ــسـ هِـ ــرد  ــبـ »نـ  .۱۳۹۰ بــهــمــن  انـــقـــاب، 
ــاه ۱۳۹۱. »هــــزارو‌یــــک  ــرمـ ــیـ ــم، تـ ــلـ ــل قـ ــ جـــشـــنـــواره‌ پـــــاســـــداران اهـ
جــشــن« بــرگــزیــده‌‌ )مــقــام اول( و تنها اثـــر بــرنــده‌ دیــپــلــم افــتــخــار در 
ــج«  ــاب، بهمن ۱۳۹۱. »رُنـ ــق ــان ان ــت پنجمین جــشــنــواره‌‌‎ کــشــوری داس
ــن جـــشـــنـــواره‌‌ شــهــیــد حــبــیــب غــنــی‌‎پــور  ــیـ ــمـ  تــقــدیــر شــــده در دوازدهـ

اسفند ۱۳۹۱. 

برش

انقلاب )بهمن ۱۳۹۰( که به روایت مسائل 
روستایی و تأثیر انقلاب اسلامی بر زندگی 
ــردم یــک روســتــا در ســال‌هــای ۵۶ و ۵۷  م
کتاب »هــزار و یک  مــی‌پــردازد. همچنین 
بــرنــده دیپلم  تنها  و  برگزیده  کــه  جشن« 
افتخار پنجمین جشنواره داستان انقلاب 

)بهمن ۱۳۹۱( شده است. 
که درونمایه بسیاری از آثــار من  از آن جا 

گرفته شــده اســت،  از دفــاع‌مــقــدس وام 
آثــار برخی تــجــارب زیسته  محتوای ایــن 
خودم هستند که البته در قالب اثر ادبی 

و رمان و روایت نقل شده‌اند. 
در مورد تجربه حضور در دفاع‌مقدس 
اشاره‌ای داشتید اما از آن جا که این تجربه 
در آثار شما نمود خیلی زیادی دارد، کمی 
ــور بـــرای  در مـــــورد جـــزئـــیـــات ایــــن حـــضـ

وقتی قلم اسلحه می‌شود
در گفت‌وگو با محمد محمودی نورآبادی به بررسی آثار او در حـــــوزه ادبیات دفاع‌مقدس و مقاومت پرداخته‌ایم! 


